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متحد پوتین پیروز میدان شدپیروزی رومن رادف در بلغارستان
رومــن رادف ۶۲ ســاله کــه زمانی 
فرمانــده نیــروی هوایــی بلغارســتان 
بــود، بــار دیگــر پیــروز انتخابــات در 
این کشــور شــد. رادف از حــزب چپ 
میانه، متهــم به نزدیکی بــه ولادیمیر 
پوتیــن، رئیس  جمهور روســیه اســت. 
با این حــال، او از محبوبیــت زیــادی در 
کشــورش برخوردار بوده و نزدیکی اش 
با مســکو  باعث افول چنین محبوبیتی

نشده است. 
رادف خــود را فــردی ضــد فســاد 
دانســته و می گوید قصد دارد با احزاب 
محافظــه کار و چهره هایی که متهم به 
فســاد مالی هســتند، به صورت جدی 
برخورد کنــد. رادف به همــراه احزاب 
اصلاح طلب خواهان اصلاحات قضائی 
در بلغارســتان  هســتند. در حقیقــت 
موضــوع مقابله با فســاد و اصلاحات 
قضائــی دو مــوردی بوده  کــه پیروزی 
رومــن رادف را در انتخابــات پارلمانی 

اخیر رقم زده است.
و  چند دســتگی  مــی رود  انتظــار 
چندپارگی سیاســی در بلغارستان که با 
ظهور نســل «زد» معترض در سال های 
اخیــر شــدت فراوانــی گرفته بــود، با 
انتخابــات پارلمانی اخیــر کاهش پیدا 
کند. در حقیقــت، به جز محافظه کاران، 
دیگر احــزاب حاضرند تا رومن رادف را 
در پیشــبرد اهداف خود همراهی کنند. 
آنچــه بلغاری هــا را واداشــته تا  پای 
صندوق بروند، شعار ادامه تغییر است. 
بلغاری ها از تغییر به شــدت اســتقبال 
کــرده و آن را بــرای عبــور از روزهای 

سخت خود لازم می دانند.
 رادف سیاســت مداری است که در 
سال های اخیر توانســته رؤیای تغییر را 
به خوبی به شــهروندان عرضه کرده و 
همچنیــن معترضان را هــم در نهایت 
با خود همراه کند. این در حالی اســت 
کــه دولت رومن رادف پیــش از این در 
دســامبر ســال ۲۰۲۵ بر اثر اعتراضات 

ناچار به استعفا شده بود.

 پساجنگ؛ لحظه آمایش سرزمین
براســاس آمار، امروز قریب به ۶۰ درصد از شــالوده صنعت کشور هنوز 
«منبع محور» و وابسته به بهره برداری از منابع خام بوده که در کنار تلقی 
غلط و مصرفانه از الگوی مصرف انرژی و نیز متأثر از لابی های سیاســی 
کانون های قدرت، ســبب تســلط رویکردهای چپ در توزیع بنگاه های 
صنعتی و معدنی در سرتاسر کشور با هدف اشتغال زایی و بهره مندسازی همه کشور 
از مظاهر صنعتی شــدن کشور شده اســت. به عنوان مثال بخش زیادی از مواد اولیه 
کارخانه های ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه (در مرکز کشور) از طریق حمل ونقل 
جاده ای از معادن ســنگان خراسان رضوی (شرق کشــور) و چادرملوی یزد تأمین و 
محصــولات صادراتی آنهــا نیز بار دیگر عمدتا از طریق جاده به بنادر جنوب کشــور 
منتقل می شوند. همچنین در حوزه خوراک پتروشیمی هم داستان فاصله میان تأمین 
نهادها، محل فراوری و بازار مصرف همین میزان اسف بار بوده و عادت وارگی صنعت 
به انرژی ارزان و یارانه های بی حســاب وکتاب سبب توزیع غیراقتصادی (و به تعبیری 
کمونیستی) مراکز پتروشــیمی  خرد و کوچک در سراسر کشور و حمل ونقل جاده ای 
خوراک بین مراکز مختلف شــده و در نتیجه یکی از ریشــه های جدی بروز ابرچالش 

ناترازی انرژی به همین نمونه بازمی گردد.
ج) پیوندنداشــتن نظام زیرساخت ها با نظام کسب وکارها و بهره وری پایین منابع 
و ســرمایه های کشــور: یکی از اصلی تریــن و مهم ترین خطاهای مدیریت توســعه 
سرزمین در کشور که بازنمود آن در جداول و ردیف های مختلف بودجه های سنواتی 
به وضوح مشخص اســت، پیوندنداشتن نظام تعریف و پیشــبرد نظام زیرساخت ها 
(حمل ونقل، انرژی، صنعت، آب و...) با نظام تعریف و شــکل گیری کســب وکارها و 
فعالیت های اقتصادی اســت. به عبارت دیگر نظام زیرساخت ها در کشور عمدتا به 
صــورت الگوی «عرضه محور» و دولت پایه (مبتنی بر لابی های سیاســی کانون های 
قدرت) بوده، درحالی که اقتضای ایجاد یک نظام کسب وکار پویا، بهره ور و رقابت پذیر، 
استقرار یک نظام زیرساختی «تقاضامحور» بوده که بتواند نیازمندی های شکل گیری 
و رونق کســب وکارها در محیط ملی و در چارچــوب زنجیره های ارزش منطقه ای و 
جهانی را پاســخ دهی کند. به عنوان مثال در حوزه ترانزیت و لجستیک مشکل اصلی 
کشور، کمبود زیرساخت نیست، بلکه ضعف جدی در بهره وری و اثربخشی استفاده 
از زیرســاخت های موجود اســت؛ به  گونه ای که بخــش درخورتوجهی از ظرفیت 
حمل ونقل کشور، به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه و نبود هماهنگی نهادی مؤثر، به  
صورت پراکنده و جزیره ای اداره می شود. درحال حاضر حدود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط 
ریلی در کشور وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن، یعنی حدود هفت هزار کیلومتر، 
نیازمند بازسازی اساسی یا بهسازی جدی است. این در حالی است که تنها حدود ۱۵ 
درصد از بودجه مورد نیاز تعمیر و نگهداشت شبکه تخصیص می یابد؛ وضعیتی که 
به فرسایش مستمر دارایی ها، کاهش سرعت سیر قطارها و افت سطح ایمنی منجر 
شده است. ظرفیت اسمی بار شبکه ریلی کشور حدود ۱۲۰ میلیون تن در سال برآورد 
می شود، اما عملکرد واقعی آن به حدود ۴۰ میلیون تن محدود مانده که نشان دهنده 
اســتفاده از تنها یک سوم ظرفیت بالقوه شبکه اســت. اما باوجوداین هنوز بسیاری از 
نمایندگان مجلس یا حتی دستگاه های دولتی متولی امر درصدد ارائه پیشنهادهای 
جدید ســاخت خطوط ریلی و ارائه گزارش های خیالی و برآوردهای ساختگی درباره 
حجم ترانزیت احتمالی از این مسیر در فردای ساخت خطوط پیشنهادی خود هستند 
و به ندرت در این حوزه نگاه سیاســت گذاری و تنظیم گری در ارتقای بهره وری خطوط 

موجود مشاهده می شود.
واقعیت این اســت که آمایش ســرزمین با وجود پیشــینه قریب به پنج دهه در 
نظام برنامه ریزی و در نهایت تصویب و ابلاغ «ســند ملی آمایش سرزمین» در مورخ 
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ کــه آن را از بحران «بی ســندی» نجات داده و از حاشــیه به متن نظام 
برنامه ریزی و مدیریت توسعه کشور برگرداند، همچنان از اشکالات و حفره های نظری 
درخورتوجهی رنج می برد که باید در دوره بازســازی کشــور در پساجنگ مورد توجه 
قــرار گیرد و این بار آمایش ســرزمین بتواند با فهم عمیــق و دقیق از پیچیدگی های 
اقتصادی و سیاسی مؤثر بر روند سازماندهی فضا و گذار از سطحی نگری و تنظیم گری 
ســاده انگارانه سه موضوع انســان، فضا و فعالیت، طرحی نو برای مدیریت توسعه 
ســرزمین دراندازد. اینکه برخی بازاندیشی در مدیریت توســعه سرزمین را صرفا به 
انتقال بازسازی فولاد مبارکه از اصفهان به سواحل مکران یا خارج کردن مراکز نظامی 
و امنیتی از شــهرها به خارج شــهرها یا تأکید شعاری بر ضرورت پدافند غیرعامل در 
زیرساخت های شــهری تقلیل دهند، بازتولید همان رویکردهای تقلیل گرایانه قبلی 
نســبت به بینش آمایش ســرزمین در صورت و شمایل دیگری اســت. این در حالی 
است که رجوع به آمایش سرزمین، به منزله تغییر پارادایم در بعد بینشی و رویکردی 
از نگرش های ســطحی و تک بعدی به مسئله ســازمان یابی فضا و بسنده نکردن به 
ساختار مشارکت ناقص  و بدون شناخت و مشارکت جدی بازیگران و کنشگران مؤثر بر 
سازمان یابی  فضا، به سطحی جدید و نگرشی نوین است که آمایش سرزمین را به مثابه 
سازوکار تخصیص بهینه فضای توسعه با فهمی عمیق از نیروها و عوامل شکل دهنده 
به فضا و شناخت صحیح از جریانات، روندها و فراروندهای درونی و بیرونی تأثیرگذار، 
از طریق برهم کنش چهار مؤلفه «منابع»، «منافع عمومی»، «قدرت» و «فناوری» در 
نظر می گیرد. امروز آمایش ســرزمین در ایران نیاز به یک پوست اندازی جدی در نگاه 
خود هم در ســاحت «تحلیل» به مقوله سازمان یابی فضا و هم در ساحت «تجویز» 
به مقوله سازمان دهی فضا دارد. اینکه نمایندگان چند دستگاه دولتی مبتنی بر ادراک 
و تجربه خویش از مسئله و براساس انجام مطالعه (که چند پژوهشگر یا دانشگاهی 
بدون دراختیار داشتن اطلاعات و تحلیل های عمیق لازم آن را تهیه و تنظیم کرده اند)، 
نسبت به ارائه تجویزهای مؤثر بر شکل گیری استخوان بندی ساختار فضایی سرزمین، 
بدون مشارکت جدی نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان کسب وکارها، بدون درک 
عمیق از روندها و مؤلفه های بیرونی (و عمدتا اقتصادی) تأثیرگذار اعم از ملاحظات 
مرتبط با ابتکارات و کریدورهای بین المللی بهره برداری شــده یا در دســت ساخت، 
زنجیره های ارزش و تأمین منطقه ای و جهانی، تأثیرات برنامه های توسعه کشورهای 
منطقه و فرامنطقه، توجــه به فراوری قابلیت های مغفول مانــده ای مانند مرزها و 
تقویت اتصالات حمل ونقلی با همسایگان و... اقدام کنند، چیزی جز بر عبث پاییدن در 

کارآمدسازی مدیریت توسعه سرزمین نیست.

چرخش بر مدار زندگی
نهال توســعه با اندك بارش بهاره (دلارهای نفتی و عوارض تنگه ای 
و امثالهــم) در ایــن زمیــن خشــکانیده شــده (ورشکســتگی آبی و 
محیط زیستی، ورشکستگی نظام بانکی و تأمین اجتماعی و کسری های 
عظیم بودجه ای و گسترش فقر به بیش از یك سوم جامعه و افزایش 
جرائم اجتماعی و مهاجرت های بزرگ از روستاها و شهرستان ها به شهرهای بزرگ 
و از داخل به خارج از کشور و...) رشد نخواهد کرد و نیازمند هوای آزادی و عدالت 
و حفظ کرامت فردی و اجتماعی است تا همچون پروانه ای از پیله تنهایی خود رها 
شود. پروازی که همه لوازم آن را دارد از فرهنگ و تمدن و مردم باهوش و جوانان 
تحصیل کرده و محققان و کارشناســان برجســته و نهادهای صنفی و مدنی قابل 
توجــه و منابع غنی انرژی و معدنی و طبیعت شــگفت آور و بکر و موقعیت فوق 
اســتراتژیك و ... . در فرصت ایجاد شده از تهدید جنگ ویرانگر فعلی، دو نیرو در دو 
جهت مختلف ما ایرانیان را به سمت خود می رانند: «اولی قدرت بر زندگی است و 
دومی قدرت زندگی. در فرایند اولی زندگی قدرت هایش را به نیروی خارجی واگذار 
می کند، در دومی آن نیروهای خارجی در برابر زندگی بی قدرت می شوند. اگر نیروی 
اول همه تلاشــش را می کند تا از زندگی های ما به چنان طرزی سیاست زدایی کند 
که تنها این واقعیت که زنده هســتیم به دغدغه اصلــی اش پابرجا بماند، دومی 
زندگی های ما را سیاســی می کند چنان که این مســئله که هر کدام از ما در لحظه 
معینی چگونه زندگی می کند، پرسش سیاسی مرکزی می شود» (کیشیك : ۱۳۹۹- 
از مقاله در جست وجوی «زندگی» از دست رفته-علی هداوند). امید که این دومی 

پیروز شود: قدرت زندگی!

آلمان تحت فشار اقتصادی به دنبال تبدیل شدن به زرادخانه اروپاست

چرخش تاریخی از خودرو به موشک

خبر یادداشت

جهانجهان

شرق: سقوط آزاد اقتصاد آلمان و ناکارآمدی سیاست های رفاهی و همچنین مماشات در قبال چین، 
برلین را به چرخشــی تاریخی از تولید خودرو به تسلیحات نظامی وادار کرده است. با نابودی ماهانه 
۱۵ هزار شغل صنعتی و ریزش چشمگیر سود غول های خودروسازی آلمان، ژرمن ها اکنون برای فرار 

از طولانی ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم به ساخت زرادخانه پناه برده اند.
پــس از دهه ها تکیه بر اقتصاد صادرات محور تحت مدیریــت دولت های رفاه، طولانی ترین دوره 
رکود آلمان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، این کشور را در منجلاب رقابت مخرب با چین و سقوط 
شدید تقاضا گرفتار کرده است. پاسخ برلین به این بحران بی سابقه بسیار صریح و تأمل برانگیز است؛ 
بازسازی پایگاه صنعتی نابودشده خود به عنوان زرادخانه تسلیحاتی دموکراسی های غربی. داده های 
دولتی نشــان می دهد هر ماه حدود ۱۵ هزار شغل در بخش تولید آلمان از جمله در صنعت زمانی 
قدرتمند خودروسازی در حال ازدست رفتن است. مرسدس بنز از سقوط ۴۹ درصدی سود خود در سال 
۲۰۲۵ خبر داد و فولکس واگن به عنوان دومین خودروســاز بزرگ جهان، با اعلام کاهش ۴۴ درصدی 

سود در همین دوره، برنامه فاجعه بار اخراج ۵۰ هزار کارگر را تا سال ۲۰۳۰ تأیید کرد.
حتی برندهای پرچم دار و نمادین مانند پورشه نیز با کاهش خیره کننده ۹۸ درصدی سود عملیاتی 
خود نسبت به ســال قبل، یکی از تاریک ترین سال های تاریخ مدرن خود را تجربه می کنند. بار اصلی 
اقتصاد آلمان اکنون بر دوش بخش خدمات اســت که ۷۰ درصد تولید اقتصادی را تشکیل می دهد، 
درحالی که ســهم تولید به ۲۰ درصد ســقوط کرده و یک پنجم همان خدمات نیز همچنان وابسته به 
شرکت های صنعتی بحران زده است. اکنون درحالی که تضمین های امنیتی آمریکا در سایه تهدیدهای 
فزاینده محور شــرق کمتر قطعی به نظر می رســد و قاره اروپا برای تسلیح مجدد تقلا می کند، برلین 
در تلاش است تا به ستون فقرات صنعت دفاعی قاره تبدیل شود. کلاوس روزنفلد، مدیرعامل شفلر 
که یکی از تأمین کنندگان پیشرو قطعات خودرو است، تأیید کرد صنعت خودرو به دلیل رکود جهانی، 
خطرات ژئوپلیتیک و رقابت مخرب پکن در حال له شــدن اســت. این شــرایط سخت، پیامد مستقیم 
سال ها سیاست گذاری چپ گرایانه در برلین است که استقلال صنعتی را فدای وابستگی به بازارهای 

غیرآزاد کرد.

تهدیدهای چین و روسیه
تغییرات اخیر نظارتی در آلمان و اتحادیه اروپا ســرانجام مسیر مسدودشده دسترسی شرکت های 
دفاعی به بازارهای ســرمایه را هموار کرد. قراردادهای کلان دولتی و طرح های تأمین مالی عمومی، 
بودجه ای نزدیک به یک تریلیون یورو معادل تقریبی ۱٫۲ تریلیون دلار را برای بخش دفاعی آزاد کرده 
اســت. این چرخش مالی خیره کننده، مستقیم از هراس ناشــی از توسعه طلبی کرملین و محیط به 
شدت متخاصم جهانی سرچشمه می گیرد که احزاب سیاسی آلمان سال ها آن را نادیده می گرفتند. به 
نوشــته وال استریت ژورنال، روزنفلد می گوید اکنون مردم آلمان با عبور از تفکرات انزواگرایانه گذشته، 
مدام می پرسند چگونه می توان توانایی دفاع از خود را پس از سال ها غفلت بازیابی کرد. شرکت شفلر 
اکنون در حال ساخت موتور پهپاد، سیستم های داخلی خودروهای زرهی و قطعات هوانوردی نظامی 
است. هدف بلندپروازانه شفلر این است که ۱۰ درصد از گردش مالی ۲۴ میلیارد یورویی آن مستقیم 
از بخش دفاعی تازه تأسیس تأمین شود. این بخش بر توان صدهزار کارمند و صد کارخانه در سراسر 
جهان از جمله هشت کارخانه در ایالات متحده تکیه دارد. مدیرعامل شفلر با انتقاد صریح از فضای 
یأس آلود داخلی تأکید کرد اگر همه فقط شکایت کنند هیچ چیزی درست نمی شود و باید آستین ها را 
بالا زد. در سراسر کمربند صنعتی آلمان، خطوط کارخانه هایی که زمانی معجزه صادرات کشور را رقم 
می زدند، اکنون برای ماشین سازی تسلیحاتی اروپا سیم کشی مجدد می شوند. دولت برلین نیز چاره ای 
جز پذیرش شکست مدل قبلی ندارد؛ رویکرد آنها دیگر احیای اقتصاد قدیمی نیست، بلکه جایگزینی 
کامل آن است. طبقات خالی کارخانه ها و خیل عظیم کارگران ماهر اخراج شده، اکنون با ناامیدی به 

تنها بخشی هدایت می شوند که برخلاف سایر صنایع همچنان در حال توسعه است.

 تزریق سرمایه به خطوط تولید پدافند موشکی
شــرکت فولکس واگن در چرخشی معنادار هم اکنون در حال مذاکره با شرکت های اسرائیلی 

اســت تا تولید قطعات سیســتم دفاعــی گنبد آهنین را تا ســال ۲۰۲۷ آغاز کنــد. هم زمان گروه 
گسترده ای از شرکت های آلمانی شــیفت های کاری سوم را برای تولید بی وقفه سلاح و مهمات 
برای جبهه نبرد اوکراین اضافه کرده اند. موشــک های رهگیــر پاتریوت که مدت ها یک محصول 
کامــلا و صرفا آمریکایی بودند، به زودی برای تأمین تقاضای فزاینده نبردها، در داخل آلمان تولید 
خواهند شد. آمارهای دولتی به وضوح نشان می دهد نزدیک به ۹۰ درصد از سرمایه های خطرپذیر 
اروپایی در حوزه فناوری دفاعی، اکنون به سمت شرکت های آلمانی سرازیر می شود. کاترینا رایشه، 
وزیر اقتصاد آلمان، با اعتراف به اشتباهات گذشته اذعان کرده که اروپا باید بتواند از خود دفاع کند 

و این نیازمند ساخت یک صنعت امنیتی و دفاعی قدرتمند و قابل اتکاست.
رایشــه همراه دیگر اعضای کابینه آلمان از جمله وزیر دفاع، فشــارهای بی سابقه ای را برای 
تبدیل شرکت های تولیدی در آســتانه ورشکستگی به پیمانکاران دفاعی وارد کرده اند. او معتقد 
است تغییر کاربری سایت های تولیدی موجود می تواند موانع فلج کننده افزایش ظرفیت داخلی 
را به شــدت کاهش دهد. وزارت اقتصاد اکنون یک پلتفرم ارتباطی را که توســط انجمن اصلی 
تجارت صنعت دفاعی ایجاد شــده تأمین مالی می کند تا زنجیره های تأمین سنتی قطعات را فورا 
به شرکت های سایر بخش ها متصل کند. هانس کریستوف آتزپودین رئیس این انجمن تأکید کرد 
ورود شــرکت های غیردفاعی به این بخش، فشار خردکننده بر زنجیره های تأمین سنتی را کاهش 
می دهد. این انعطاف پذیری صنعتی به روشــنی نشــان می دهد بازار آزاد چگونه می تواند حتی 

بحران های ناشی از مداخله و قانون گذاری های دولتی را ترمیم کند.

ناجیان زره پوش در قلب اقتصاد بحران زده
سباستین شــولته، مدیرعامل دویتس که یک پیشگام ۱۶۲ ساله در ساخت موتورهای احتراق 
داخلی اســت، تنها دو هفته پیش از تهاجم تمام عیار مســکو به اوکراین در ســال ۲۰۲۲ سکان 
هدایت شرکت را در دست گرفت. این شرکت نیز مانند بسیاری از همتایان صنعتی خود از اقتصاد 
به شدت ضعیف آلمان آســیب دیده بود و شعله ورشدن جنگ، شرایط را برای آنها وخیم تر کرد. 
شــولته می گوید تغییر و تحول بنیادین شــرکت، به مأموریت اصلی و اجتناب ناپذیر او تبدیل شد. 
غریزه او که پیش تر در صنعت دفاع دریایی ســابقه کار داشــت، این بود که بحران تسریع شــده 
توســط جنگ را به یک فرصت طلایی برای بقا تبدیل کند. او معتقد اســت مزیت رقابتی بی نظیر 
آنها در زنجیره های تأمین پایدار نهفته اســت و آنچه برای موتورهــا و تجهیزات معدنی کارایی 

دارد، قطعــا برای صنعــت دفاعی نیز جواب خواهــد داد. درحالی که 
شرکت های دفاعی سنتی چرخه های توســعه به شدت طولانی دارند 
و ســال ها زمان نیاز اســت تا تولید خود را در برابر تهدیدات گســترش 
دهنــد، تولیدکنندگانی کــه در بازار بی رحم و رقابتــی خودرو آب دیده 
شــده اند به ســرعت ظرفیت خود را بالا می برند. شرکت دفاعی عظیم 
لاکهید مارتین آمریــکا با وجود تقاضای هنگفت ناشــی از جنگ های 
اوکراین و ایران، ســالانه تنها حدود ۶۲۰ موشــک رهگیر پاتریوت تولید 
می کند. در مقابل، شرکت چابک دویتس که به تغییرات سریع خریداران 
خودرو عادت دارد چنان سریع وارد عمل شد که اکنون موتورهای تولید 
برق سیســتم های پاتریوت عربســتان سعودی، وســایل نقلیه زرهی و 
سیســتم های بدون سرنشین را تأمین می کند. این شرکت استارتاپ های 
دفاعــی متعددی را خرید و در کســب وکاری کاملا جدید بدون تجربه 
قبلی ســرمایه گذاری کرد. شولته با قاطعیت گفت آنها تصمیم گرفتند 
سرمایه خود را پای حرفشــان بگذارند. این قمار محافظه کارانه جواب 
داد؛ برخلاف بسیاری از شــرکت های خودرویی که اسیر بحران شدند، 
آنها هیچ اخراج دســته جمعی نداشــتند و کارگران را به تولید دفاعی 
منتقل کردند. دویتس در نهایت توانســت ۱۵ درصد رشــد درآمد را در 

سال گذشته در دل رکود ثبت کند.

برگ سبز سواری کی ام سی   مدل ۱۴۰۴ 
به شماره پلاک:    ۹۷۶ی۲۶ - ایران ۶۰ 

 HFC۴GB۲.۳DS۰۰۱۹۳۴۹    :و شماره موتور
 NAKNF۸۷۲XSB۱۰۳۹۲۳    :و شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز کارت و سند کمپانی سواری پراید جی تی ایکس 
صبا مدل ۱۳۸۷ به رنگ نقره ای متالیک شماره شاسی 

S1412287470924شماره موتور ۲۴۱۵۶۷۳ شماره 
ــ ۱۳۷ ص ۲۶ به نام  پلاک ایران  ۸۵  ـ

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
برگ سبز سواری اطلس مدل   ۱۴۰۴ 

به شماره پلاک:    ۳۷۸ل۳۵ - ایران ۱۶ 
 ۵۵۸۲۱۸۳/M۱۵۱    :و شماره موتور
NAS۸۷۱۱۰۰S۱۰۳۸۳۶۶   :و شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۱۵۴۰۰۱۵۶۷۱ صادره از مراغه در مقطع کارشناسی رشته 

 زمین شناسی صادره از واحد دانشگاهی آزاد میانه با شماره 
۵۷۷۵ (۶-۱۷-۱۳)تاریخ ۱۲-۱۱-۱۳۹۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
است.از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد میانه به نشانی: میانه، جاده ترانزیت، بلوار شهدای زینبیه دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد میانه ارسال فرمایند

برگ سبز و کارت سواری سمند LX-EF7  مدل ۱۳۹۰ به 
NAACJ1JC1BF283271 رنگ سفید شماره شاسی

شماره موتور ۱۴۷۹۰۰۰۷۲۲۲
VIN : IRFC901VH7W283271

 شماره پلاک ایران ۳۲_ ۱۶۴ ق۲۲  به نام   
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

 کارت شناسایی اورژانس تهران
به نام 

 با کد ملی ۰۴۳۹۷۷۳۰۳۲ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز وبرگه کمپانی سوارى لوکانو L8 مدل ۱۴۰۴ به 
 N2CWTPHD5ST000652 رنگ مشکی وشاسی

وشماره موتور SQRF4J20CANSE00374 وشماره 
پلاك ۳۱ل۶۳۳ایران ۳۰ به نام   

مفقود گردیده وفاقد اعتبار میباشد.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


